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 هو العلیم

 

 و ثمرات ها  کار، راه لتوک  حقیقت 

 
 حاج شیخ محمد حسن وکیلی

 

 این جزوه بر اساس متن یک جلسه از دروس اخلاق توحیدی تنظیم شده است
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 حقیقت توکل، راهکار ها  و ثمرات

 

 مقدمه

در  یکی از مباحث اخلاقی که تاثیر خیلی زیادی در زندگی انسان دارد و هم در آیات قرآن و هم
روایات، مکرر بر آن تاکید شده، مسئله توکل است؛ مسئله توکل از مفاهیمی است که هم اهمیت 
 خیلی زیادی دارد و هم در عین اهمتیش تفسیر دقیقش معمولا مطرح نمی شود و با سوء تفاهم

شود. مثل مسئله تواضع که سابقا بحث شد، مسئله توکل های زیادی در زندگی انسان مواجه می
در فضای اخلاقی و دینی یک صفت کاملا قلبی است و آن چیزی که به عنوان توکل بین ما هم 

عملی و نتیجه توکل است، خود توکل نیست. حالا اگر اجازه بدهید  اثرمعمولا مطرح است، 
 اش را دنبال کنیم.مفهوم توکل را با هم مرور کنیم، شرایطش را بسنجیم و بعد آثار عملی

 معنای توکل

تقریبا و با مسامحه به معنای تکیه کردن و اعتماد کردن است. البته ما درادبیات  در لغت« توکل»
دینی یک توکل داریم، یک تفویض داریم، یک تسلیم داریم، یک رضا داریم، این مفاهیم تقریبا 

توکل کردن به  د. ولی إجمالاا به همدیگر نزدیک هستند، گرچه با یکدیگر یکسان و یکی نیستن
تکیه کردن و اعتماد کردن است. آن چیزی که در ادبیات دینی ما آمده این است که انسان  معنای

لِ »فقط و فقط باید به خدا تکیه کند.  هِ فَلْیَتَوَکَّ لُون وَ عَلَى اللَّ تقدیم که ( 12)ابراهیم/ «الْمُتَوَکِّ
باید تکیه کنند، های تکیه کننده یعنی فقط بر خدا، انسانبه معنای حصر است؛  «علی الله»
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اش نسبت به کسی اعتماد کند، فقط باید به خداوند تکیه کند. یعنی اگر بنا شد انسان در زندگی
ل بر غیر خدا ول علی الله است ل همانطور که مشخص است توک  پس منظور از توک   مطلق  نه توک 

  .توکل

 شرایط توکل

چه شرطی دارد؟ شرطش این  از جهت عقلی انسان اگر خواست بر کسی تکیه و توکل کند،
کند، قدرت بر رفع نیاز باید آن کسی که بر او توکل میدوم انسان نیازمند باشد، اولا است که 

اعتماد  وداشته باشد. اقتضای مفهوم توکل این است. هر کسی در هر کاری بر دیگری تکیه 
اند این نیاز را توکند، همیشه جایی است که شخص متوکل نیازی دارد و متوکل علیه میمی

به معنای این است که انسان در درون قلبش  «توکل علی الله»اند برطرف کند. بزرگان فرموده
بر خدا فقط ای بر غیر خدا توکل نکند و همیشه حالتی داشته باشد که هیچ گاه، در هیچ مسئله

کند خدا تکیه  به، ثانیا )جهت سلبی( به غیر خدا تکیه نکند لاا توکل کند. دو طرف دارد قضیه؛ او  
ی اش فقط بر خدا باشد. یک چنین حالت. یعنی در همه امور تکیه بکند و تکیه)جهت ایجابی(

 آید؟علمی چطور به وجود می از نظر 

 حصول توکل کارهایراه

 :انسان باید دو مرحله علمی و عملی را برای حصول توکل طی کند

 گام اول فهم توحید افعالى
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این است که از جهت علمی مسئله برایش حل شود که توکل شرطش این است که  مرحله اول
زند که محتاج است. تواند رفع نیاز کند و توکل از کسی سر میانسان به کسی تکیه کند که می

 :انسان اگر بخواهد این حقیقت را به فهمش نفوذ بدهد، سه مسأله را باید بفهمد

 .زمند استاول باید بفهمد در همه امورش نیا

کند و هیچ موجود دیگری نیاز او ¬ثانیا باید بفهمد که فقط و فقط نیاز او را خداوند برطرف می
 .کند¬را برطرف نمی

 .ثالثا باید بفهمد که اسباب مستقل نیست

کمتر  ةا این مسئله یکی از اصول معارف قرآن و روایات است. همه ما این ادعا را داریم، اما حقیق
اصول دین ما  ءه باور داشته باشد. یکی از چیزهایی که جزلت به این مسئکسی است که نسب

گوییم خالق همه چیز خداوند متعال است، اما به است، مسئله توحید در خالقیت است؛ می
کنیم که خداوند و هر خالقی که قرار است چیزی را خلق کند، یک اشتباه خیلی مواقع فکر می

ود. طبق همان مثال معروف که در علوم عقلیه هم گفتند، مثل رکند و بعد میچیز را خلق می
ها معمولا تصورشان این است که موجود رود. انسانسازد و بعد میبنایی که ساختمانی را می

کند، بعد خودش محتاج خالق نیست. خالق ایجادش می ءا محتاج خالق است، اما بقا حدوثاا 
دهد. اما از جهت عقلی و فلسفی و انجام مینشیند و آن مخلوق کار خودش را کناری می

 ری باطل است. و روایی چنین تصو   یهمچنین از جهت قرآن

هم محتاج  ءا محتاج خالق هستند، بقا همانطور که حدوثاا ممکن الوجود موجودات  مخلوقات و
خالق هستند؛ یعنی خداوند متعال آن به آن در حال خلق کردن است، به اصطلاح حکما 
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ا و بنا نیست، گویند می گو و مثل نسبت سخنبلکه نسبت خداوند به مخلوقات مثل نسبت بن 
شود، ولی این صدا هر کنم، هر لحظه صدایی تولید میسخن است؛ بنده که الان صحبت می

شود. اینطور نیست که یک قطع کنم، قطع میو اگر کند، چقدر من ادامه بدهم، ادامه پیدا می
د هم سکوت کند و این صوت برای خودش ادامه پیدا کند. در باب صوت را تولید بکند و بع

ماند، خداوند گو و سخن میگویند نسبت خداوند متعال به عالم مثل نسبت سخنتشبیه می
متکلم است و عالم کلمات الله هستند به تعبیری که در ادبیات قرآنی هم گفته شده است. تمام 

تواند این باشد که تلف، یکی از جهاتش میموجودات کلمات الهی هستند از جهات مخ
همانطور که کلمه آن به آن به متکلم وابسته است، موجودات هم آن به آن به خداوند وابسته 

لوق را به خالق در آن به هستند. یعنی ما اگر توحید در خالقیت را بپذیریم، از آن طرف نیاز مخ
-آن دارد عالم را خلق می خداوند آن به اش این است کهاش بپذیریم، معنیو زندگی آنِ عمر

 فرماید.

مان، اینطور نیست که خدا اشیاء پیرامون و هاایم، خودِ ما انساندر این مجلسی که ما نشسته
کنیم؟ بلکه لحظه به لحظه ها را خلق کرده باشد و یک گوشه نشسته باشد و ببیند ما چه میاین

دَهُ یعنی او را کش داد، درست است یا کِش می امتداد وکند، دارد وجود ما را امداد می دهد، امَّ
رود، تعبیری است که اصلش امتداد نه؟ امداد کردن که حالا به عنوان کمک رسانی هم بکار می

دهد، لحظه به لحظه دهد، حرکت میدادن بوده است، خداوند موجودات را آن به آن امتداد می
 کند.دارد خلق می

رسد اند اگر انسان در توحید در خالقیت تامل بکند، از توحید در خالقیت میلذا بزرگان فرموده
امرش  و مخلوقی را تدبیر کنداینکه رب و پروردگار به توحید در ربوبیت. ربوبیت چه بود؟ یعنی 

 اا بعدو در مرحله دیگری کند اینطور نیست که حالا خلق بکند، را بچرخاند. خداوند خلق که می
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کند و است، اصلا کسی که دارد ربوبیت میون خالقیتش ؤه، ربوبیت یکی از شربوبیت کند؛ ن
کند. توحید در ربوبیت چیزی جز همان معنای کند، در واقع آن به آن دارد خلق میتدبیر می

هُ خالِقُ »گوییم دقیق توحید در خالقیت نیست. لذا همانطور که می ( 16الرعد/) «ءٍ شَيْ  کُلِ  اللَّ
اش این است که در عالم کسی که خالق نتیجه (؛164)الأنعام/  «ءشَيْ  کُلِ  هُوَ رَبُ »گوییم می

شود دهد. این میحقیقی و همه کاره است، خداوند متعال است که دارد همیشه کار انجام می
 یک قدم در مسئله.

ین دهد ا؟ حالا خداوند که دارد کار انجام میدر این میان چیستنقش اسباب و علل حال 
فرماید اسباب و علل گذار نیستند؟ قرآن کریم می اثرگذار هست و یا  اثراسباب و علل در عالم 

در عالم نقش دارند، اما نقششان به اذن الله است، هیچ کدام نقش مستقل ندارد. یعنی ما اگر 
ت اش این اسباور کردیم که خداوند خالق است و خالقیت مطلقه و ربوبیت مطلقه دارد، لازمه

 که متوجه شویم هیچ سببی در عالم استقلال ندارد. 

توانید یک سببی پیدا کنید در عالم که خودش اسباب استقلال ندارند یعنی چی؟ یعنی شما نمی
شد. بلکه هر سببی که رافع یک نیازی باشد، بگویید اگر فلان چیز بود، مشکل من حل می

ا کند، سببیت دارد، سببیتش معلول اذن خدا است، کار می کند. این بدون اذن خدا کار نمیأم 
ل شکل ای است که باید از جهت علمی برسیم و بعد در قلب ما بنشیند تا مفهوم توک  لهأمس

باب و علل را مان بر اسباب و علل تکیه داریم، چرا تکیه داریم؟ چون اسبگیرد. ما در زندگی
 دانیم.می اثرمنشا 

افتند و از طرفی چیزهایی بدون خدا از کار می وکنند، دا کار میاگر انسان بداند همه اسباب با خ
درواقع مطلب دهد، این آن سببیت قرار می ایکه به ظاهر سببیت ندارند، اگر خدا بخواهد بر
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شود که در واقع سببیت حقیقی از آنِ خدا است و بقیه سببیت حقیقی ندارند. اش این مینتیجه
 أتوانند منشاذن الله است و مابقی که سببیت ندارند به اذن الله می ها که سببیت دارند بهچون آن

 است.دقیقی شوند. ببینید مسئله، مسئله  اثر

بیند که نه، مسئله به ، میرودمی اعماقشبه باور دارد، ولی یک ذره که و کند انسان اول فکر می
دهند، بنده باید یقین ن میها نیست. یعنی بنده که تشنه هستم، یک لیوان آب به ماین راحتی

آنکه رفع تشنگی  در رفع تشنگی من ندارد. استقلالبه ی اثرداشته باشم این لیوان آب هیچ 
کند. می اثرکند،  اثرکند کیست؟ خداوند. اگر خداوند متعال خواست این لیوان به اذن الله می

گیرد و بعد ممکن است در یک قندی، در یک را می اثرکند،  اثراگر خدا خواست از آن سلب 
 تشنگی بنده برطرف شود.و قرار دهد  اثرخاکی، در یک هوایی 

نیست. انسان اگر این  اثر شأاست، خداوند است. این لیوان آب من اثر أن که منشس در واقع آپ
قه و ربوبیت را باور کند، نتیجه طبیعی فهمیدن یک چنین حقیقتی که خداوند خالقیت مطل

نیستند، مگر به اذن الله، این است که دیگر  اثر أالله منشیما سو و مطلقه دارد و در گام دوم اشیاء
 .تواند تکیه به غیر خدا کندنمی

و  کنیم رافع نیاز گفتیم تکیه کردن از نظر عقلی شرطش این است که موجودی که به او تکیه می
ر خدا دست خداوند است و دست غیر خدا نیست، آدم به غی باشد. اگر همه چیز عام به اثر أمنش
 نیست.استقلالی  اثر أبه لحاظ عقلی و منطقی، کسی منشتواند تکیه کند چون نمی

یعنی اگر شما گرسنه شدید، نباید احساس کنید رفع گرسنگی شما به غذا خوردن است، اگر 
شما به دست فلان شخص است.  مثلا مشکل مالی داشتید، نباید احساس کنید رفع مشکل مالی

اگر خواستید با سواد شوید نباید احساس کنید با سواد شدن به درس خواندن است، به درس 
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خودِ  اثر ه کردن است، باید باور کنیم منشأشرکت کردن است، به رفتن پیش استاد و کتاب مطالع
د، نخواست هم بدون دهقرار می اثرخداوند است، خواست در پیش استاد رفتن و کتاب خواندن 

کند. رابطه دو طرفه است. پس گام اول این است که این حقیقت ها هم به انسان عمل عطا میاین
را بفهمد. گام بعد وقتی این حقیقت را فهمید باید آهسته آهسته به قلبش نفوذ بدهد. یعنی کاری 

 بکند یک چنین حقیقت بلندی در دلش بنشیند. چطور در دلش بنشیند؟

 دوم راههای عملىگام 

برای به دل نشستن توحید افعالی دو راه اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه انسان تذکر ایجاد کند. 
 .دوم اینکه انسان بر طبقش عمل کند

 راه اوّل تذّکر

ای است، اما قرآن کریم ها برای ما گاهی مفاهیم بیگانهشما زبان قرآن کریم را نگاه کنید. این 
آورد، را برای ما نشان دهد. مثلا قرآن داستان حضرت ابراهیم را برای ما میها سعی کرده این

برای چه؟ برای آنکه بفهماند آتش که در سوزاندش در دید ما خیلی رابطه منطقی برقرار است، 
مثال بزنیم کند خواهیم برای علتی که از معلول تخلف نمیها هم که میدر منطق و فلسفه و این

قُلْنا یا  »است: خداوند در دست گوید آتش هم میاحراق، قرآن کریم آتش و  مانندگوییم می
تیم خنک باش و آرامش و ما به آن گف (69)الأنبیاء/« إِبْراهیم بَرْداً وَ سَلاماً عَلى نارُ کُوني

 آتش بر حضرت ابراهیم خنک شد. سلامت باش و

سوزاند، اینطور نیست. ما بخواهیم از یاند آتش محکما گفتهبرخی از پس اینقدر که منطقیین و 
 بکند. اثرگذاریم کنیم، نمیمی راثیک سببی سلب 
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فرماید حضرت موسی با اصحابشان از کند میداستان حضرت موسی را که بیان میقرن کریم 
ک رود به این عظمت که اینقدر بزرگ است که یفرعون فرار کردند و رفتند رسیدند به رود نیل، 

ها چه گفتند؟ این شود.ها دریا حساب میدر عرف آنکنند و ربی از آن به بحر تعبیر میدر زبان ع
صْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَکُونَ »

َ
رسیدند. دیگر راه فراری وجود آنها به ما دیگر گفتند  «قَالَ أ

ي»ندارد. حضرت موسی فرمود  بِّ ؛  یعنی خداوند پروردگار من با من است «قَالَ کَلَاّ إِنَّ مَعِيَ رَ
دیگر هیچ راهی و ، است به حسب ظاهر قطعی فرماید ای انسان اگر رسیدی به بن بستی کهمی

هِ »وجود ندارد، آنجا هم خیال نکن بن بست است، چون خداوند دستش باز است،  یَدُ اللَّ
جایی هم که به ، در همین «بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتان»حرف یهود بود، ولی اینطور نیست، «مَغْلُولَة

 قرار دهد. اثرتواند در آن ی نیست، خداوند میاثر أحسب ظاهر هیچ منش

ترسد و نه از این رود نیل میو ترسد وقتی انسان این حال را پیدا کرد، نه از آتش می ةا خب طبیع
اگر  ، ولیدانی  به آن امید داریمی اثر أوقتی چیزی را منشچون شود، نه به چیزی امیدوار می

من اگر در اوج توکل ؤنیست، هیچ وقت امیدوار نخواهی بود. یعنی م اثر أفهمیدی چیزی منش
گذارند در سر سفره، امیدش به سیر شدن تفاوتی باشد، وقتی گرسنه گرسنه باشد، غذا را که می

 !کند با وقتی که غذایی سر سفره نیست. خیلی عجیب استنمی

شویم، خوشحال آید امیدوار میکنیم. اسباب که میزندگی میمان با اسباب ما همیشه در زندگی
ن إن دیگر الآ که زندآید یک لبخند میبیند تاکسی میشویم. مثلا منتظر است، از دور که میمی

رود، درست است؟ رود لبخند ما هم از بین میکند، تاکسی که میشاءالله تاکسی ما را سوار می
ها برای مان این حرف است، تکیه ما به خداوند نیست. اصلاا  چرا؟ چون تکیه ما به این سبب

خدا اگر بخواهد بدون تاکسی هم تو یک لحظه دیگر در »به ما بگوید  کسیدار است که خنده
خواهی هستی، خدا اگر هم نخواهد تا شب اگر بایستی هم هیچ تاکسی تو را جایی که میهمان
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عقل از سرت پریده، مگر گویی، چه حرفی است تو می گوئیم: اینما به او می «کند.سوار نمی
 شود یک لحظه دیگر آنجا باشم؟ مگر می

کند و آن خدایی که رود نیل را برای حضرت موسی شود. آن خدایی که آتش را سرد میبله، می
شکافد، اگر اراده کند یک لحظه دیگر بنده در آن سرِ عالم باشم، آنجا خواهم بود. اراده می

بیند، ید و قرار باشد تا شب اینجا معطل باشم، هزار تاکسی هم رد شود، کسی من را نمینفرما
 .شوددهد. هر طور اراده بکند همان مینمی ببیند هم به من جوابو اگر 

رود، رجا و امیدش اش به اسباب از بین میانسان اگر باور بکند همه چیز دست خدا است، تکیه
گیرد، یعنی اش به خود خداوند قرار میشود؟ عملا تکیهملا چه میرود، عبه اسباب از بین می

 بیند و همیشه هم به خود خداوند امیدوار است. را از خود خداوند می اثرهمیشه 

یک سر سوزنی ارزش قائل  واعتنا نکند، در قلبش جهت نظری باید به اسباب اصلا پس از 
 ؛ ولی از جهت عملی خواهیم رسید.نباشد

هِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرکُِونَ »در تفسیر آیۀ شریفه ت داریم که در روای کْثَرُهُمْ بِاللَّ
َ
حضرت « وَ ما یُؤْمِنُ أ

صَبْتُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ لَا فُلَانٌ فرمودند: 
َ
جُلِ لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لََ هُوَ قَوْلُ الرَّ

یکاً فِي مُلْکِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ  هُ قَدْ جَعَلَ شَرِ نَّ
َ
 لَا تَرَی أ

َ
لَوْ لَا لَضَاعَ عِیَالِي أ

نَّ 
َ
سَ بِهَذا. أ

ْ
هَ مَنَّ عَلَيَّ بِفُلَانٍ لَهَلَکْتُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأ  (.150، ص 68)بحارالانوار، جاللَّ

ام از و خانواده شدکار من حل نمیمن بیچاره میشدم و گفت اگر فلانی نبود  کسییعنی اگر 
خدا  مگربرای خداوند شریک قرار داده است. ، مشرک شده است. چرا؟ چون رفتدست می

گوید اگر فلانی نبود کارم شد. کسی که میدستش بسته بود که اگر فلانی نبود کارت حل نمی
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و علیت از آنِ فلانی  اثرهایش بسته است، شد، یعنی فکر کرده است خداوند دستحل نمی
بله! انسان حق دارد بگوید: اگر خداوند به  خورد.م اگر نبود کار به مشکل میاست و فلانی ه

ت نمیواسط  گذاشت من هلاک شده بودم و مانند این.ه فلانی بر من من 

توانست کارش را از آسمان می ، خداوند نبوداگر خداوند است، فلانی هم از  اثر واما وقتی کار 
کرد. ما باید باور کنیم انجام دهد. آسمان هم نبود در طرفه العینی زمین و زمان را کن فیکون می

 نیست. استقلالی گذار  اثرکدام در عالم  این سلسله اسباب هیچ

گوییم ولی نه ها را میلاحول و لا قوه الا بالله. ما این :اند بگودر ادبیات دینی مثلا به ما فرموده
اش مال مخلوقات این حول و قوه یک ذره: گوییمبه حقیقت معنایش. یعنی همیشه در دلمان می

نفی جنس چون کند، حصر میآیه گوید، نمیرا  اینکند، ولی آیه کمک میهم خدا  و است،
را  «حول»ای نیست مگر به واسطه خداوند متعال. حالا گوید هیچ حولی و هیچ قوهمی و است

کنند به مانع شدن و جلوگیر شدن. فرقی گاهی تفسیر می و کنند به جابجاییگاهی معنا می
 واسطه خداوند است.ای فقط به کند هر جابجایی و هر جلوگیری و هر قوهنمی

موجب حول هستند  ، هیچ کدام از مخلوقات نه«بشیء من المخلوقات ةلا حول و لا قو  »یعنی 
و کمک موجب حول هستند و خدا هم ناظر در حد خود گوید مخلوقات نه موجب قوه. نمی و

فلانی هم بود. می گوئیم: خدا بود و ما معمولا ولی  استقلالی ندارد، اثر. مخلوق هیچ استکار 
تواند کار را انجام ، از دریچه دیگر نمیکاری نکردکنیم خداوند اگر از این دریچه احساس می

 دهد.

انجام کار این کار را انجام داد، با اینکه خدا به برکت آن سبب  رکت این سبب،گوییم خدا به بمی
در هیچ  بب مستقل است وسخدا تنهای تنها و آن سبب برکتش را  از خدا گرفته، بلکه نداده، 
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لِ »خوانیم خوانیم، مین آیات قرآن را که میامری شریکی ندارد. ما ای هِ فَلْیَتَوَکَّ  وَ عَلَى اللَّ
لُون ل» : گوییمصیغه امر هم هست، می (12)ابراهیم/ «الْمُتَوَکِّ هِ فَلْیَتَوَکَّ ، یعنی «وَ عَلَى اللَّ

 گوییم یعنی فقط به خدا توکل داشته باشد.نمیو ، اینکه انسان به خدا هم توکل داشته باشد

 گوید. گوید، روایات اینطور نمیآیات قرآن اینطور نمی

شوم، وقتی من مریض می فرماید:می. وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینفرماید: خداوند در قرآن می
مقدار تقوا داشته باشد ای نیست. دکتر هم اگر یک دهد، پس دکتر کارهفقط او است که شفا می

در تعبیر زیبایی اش بنویسد هو الشافی، شافی فقط خدا است. و اهل معنا باشد، باید در نسخه
اءُ خداوندا!  از امام صادق است که حضرت موسی از خداوند پرسید که نِ الدَّ یضى از ؟ مِمَّ مر

ي :خداوند فرمود کیست؟  واءمِمَّ  . حضرت پرسید:؛ مریضی از من استمِنِّ ؟ خداوند نِ الدَّ
ي؛  فرمود: : پس مردم با طبیب چه درمان هم از من است. حضرت موسی عرض کردمِنِّ

نْفُسُهُمْ ) :خدا فرمود کنند؟ می
َ
دل مردم با آن   (؛525، ص: 2علل الشرائع، جیَطیبُ بِذَلِكَ أ

 سازد(.شود ) یا خداوند دل مردم را با آن خوشنود میخوش می

کند؟ چه خاصیتی دارد؟ مردم عین تعبیر حدیث است. طبیب چکار می درست است؟ این
کنند شان بر اسباب است پس خوش باشند. چون فکر میشان بر اسباب است، چون تکیهتکیه
کسی مثل همان شوند؛ خوشنود میشود، پیدا میطبیب یابد، وقتی نباشد، شفا نمیطبیب اگر 
که  یا مثل وقتی کند.ه یکی هم ما را سوار میوید الحمدلل  گبیند، میتاکسی را که از دور میکه 

ده است، تا وقتی پیدا نش ولی کنمشود به من وام بدهد، آرامش پیدا میو یکی پیدا  من بدهکارم
 جوشد.دلمان مثل سیر و سرکه می
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ر است.  ل تذک  ل تحصیل توک  قرآن  با تلفظ به این اذکار لفظی که در تعابیر انسان بایدپس راه او 
ای نیستند، البته حرفش آسان مرور کند که اسباب کارهدر قلبش سیره آمده، این مطلب را و در 

زنید، ها را میزنم، شما هم بین خودتان این حرفکنم و حرفش را میسخنرانی میبنده است، 
گوید آهسته باید سعی بکند این را که می انسان نشیند. به این راحتی به قلب انسان نمیولی 

ه هیچ چیزی، هیچ مقدار قدرت و آهسته، به قدر قدرت و استطاعت در قلبش نفوذ دهد که ب
 سببیت را فقط از خدا بداند. این یک گام.و ندهد، جدا از خدا بیتی سب

 راه دوّم عمل بر طبق توکّل

کرد، . اگر بر طبقش عمل عمل بکند گام دوم این است که علاوه بر تذکر و یادآوری، بر طبقش
ی که بخواهد به قلب نفوذ نشیند، هر فضیلت اخلاقی، هر حقیقتسته آهسته در دل انسان میآه

ل مرحله کند،  است.  بدان سوم عملو مرحله است،  و مرحله دوم تذکراست،  آن دانستناو 
در عالم کسی شریک  شته باشد کهشبهه دا واقعاا  یاز جهت علمی کس اگرها باید طی بشود. این

کند، و اگر به قرآن اش را در بحثهای کلام و فلسفه حل ید اول برود مشکل علمی، باستنیخدا 
ي اند رب فقط خداوند است، ت اعتماد دارد، قرآن و روایت بخواند که فرمودهاو روای بِّ إِلَهِي وَ رَ

مْرِي
َ
ظَرَ فِي أ ي وَ النَّ لُهُ کَشْفَ ضُرِّ

َ
سْأ

َ
! باید و اصلا ندارمکسی غیر از تخداوندا ، مَنْ لِي غَیْرُكَ أ

 بعد هم آهسته آهسته عمل بکند.  و برودبه دنبال فهم این مطالب 

 عملى توکل ثمرات

ل چه می حالا نتیجه عملی ت بفرمایید. چون یک بخش دقیقی است، دق  شود؟ این بخش، توک 
 .شودمی ، اضافه برویم  تفریطشودمی ذره کم برویم افراط
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 باب وظیفهثمره اول: تمسک به اسباب از 

 در مرحله عملی ما سه نوع رفتار داریم:

یک رفتار رفتاری است که معمول است و همیشه داریم و آن تکیه بر اسباب است،  روش اوّل:
های متدین همیشه یک گوشه مان بر اسباب است، البته انسانبینیم و تکیهرا از اسباب می اثر

گویند خدایا شفا بده. ولی می نزد طبیب بروندبه خواهند وقتی میتکیه کارشان به خدا است. 
نْفُسُهُمْ فقط  طبیب مستقل نیست ودر قلبشان اینطوری نیست که 

َ
فقط  و است یَطیبُ بِذَلِكَ أ

گوید و می ای استکند دکتر کارهدر قلبش فکر میمؤمن عادی شود. می نوددل مردم به او خوش
 کن.خدایا تو هم کمک 

ماشین را  و ل بر خدام توک  یگویبرویم، میو مان را روشن کنیم ماشینخواهیم وقتی می مثلاَ 
با خود می برد. اگر روشن نشود نمی و کنیم این ماشین باید ما را ببردکنیم. فکر میروشن می

این وسط فرض در برد، هزار  چیز را اگر بنزین نداشته باشد نمی و باید روشن شود حتماا گوئیم 
توکل بر خدا هم  هافرمان ماشین و بنزین ماشین و چه و چه و چه، بعد کنار این. از ،کنیممی
انسان در این نگاه دارد غیر خدا را با  .گوییم. این یک روش است که روش مشرکانه استمی

 دهد.خدا شریک قرار می

م  :روش دوم  .این هم خیلی کار اشتباهی است ترک اسباب کند.این است که انسان رفتار دو 
 ل کلاا وک  واسطه تکه به این بوده بوده باطل ف فرهنگ اشتباه که در بین بعضی فرق تصو  یک 

-می رود.شود، دکتر نمی مریض می؟ مثلاا ستگذاشتند. ترک اسباب مثل چیکنار اسباب را 

اصلا دکتر   .هو الشافى ؛ای نیستگوید شفا دست خدا است، دکتر کارهگوییم چرا؟ می
 رویم.نمی
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اش را ندارد. تحت فشار است. قرض دارد، خرج زن و بچه و خدا مشکلات مالی داردبندۀ یا
گوید نه، خدا اگر بخواهد روزی برساند، می یگیری کن، اقدام کن.برو کار کن، پ: گوییممی
کنند، بعضی کارهای اجتماعی که مردم میدر  روم. یا مثلاا رساند. من اصلا دنبال کار نمیمی

گوییم خطرناک . میرویماشین ما ترمز ندارد، ولی میگوید مخواهد برود مسافرت، میمی مثلاا 
 دست خدا است اثر و واقعاا ل بر خدا حرف خوبی است، گوید توکل بر خدا. این توک  است، می

بخواهد با ترمز هم تصادف  کند و اگرنسان بدون ترمز هم تصادف نمیخدا بخواهد ااگر  و
 تیجه توکل این است که انسان بدون ترمز راه بیفتد؟ کند. ولی آیا نمی

ت میروش سوّم:  نه یک رفتار ل یک صفت قلبی است، توک  که کند در این روش انسان دق 
ی قائل اثربرای غیر خدا  و قلباا  انسان باید اعتقاداا و باید باشد، همیشه آن صفت قلبی عملی؛ 
و باید از باب ادب  است چارچوبی تعیین کرده ا در مقام عمل شرع مقدس برای انساننشود. ام  

ت بر طبق آن رفتار کرد با ماشین و  کردهانسان توکل نداریم که بفرمایند  دینهیچ جا در . ما عبودی 
دستور به رفتن به نزد بلکه به عکس  .یا وقتی مریض شد نزد طبیب نرود بدون ترمز حرکت کند

 طبیب داده است.

آمد مسجد پیامبر، شترش را رها کرد و آمد داخل مسجد و برگشت،  یید که شخصه اشنید
ل کردم و آن را رها نمودم.  شترش رفته بود حضرت از او پرسیدند شترت چه شد؟ گفت توک 

ل اعْقِلْ  :فرمودند اش ترک ، زانوی شتر را ببند، بعد توکل کن. یعنی توکل کردن معنیوَ تَوَکَّ
 اسباب کردن نیست.

ترک اسباب هم که یک تفکر  میباشد واشتباه همه اعتماد بر اسباب است ا که پس زندگی م
تبدیل شده به یک  ،متاسفانه بین عامه مردم، توکل که یک صفت قلبی است وانحرافی است 



16 

 

گویند توکل یعنی اعتنا نکردن در عمل به اسباب و علل. این هم غلط است. می و صفت رفتاری
 د؟رکار که پس باید چ

 ندارند استقلالاا  یاثرانسان قلبا یقین داشته باشد اسباب و علل هیچ  این است که حیحروش ص
مختص به خداوند متعال است. اما در مقام عمل چون عبد، عبد است و خداوند، رب  اثر و

چه فرموده؟ خدا دستور داده شما  وندفرموده رفتار کند. خداخداوند است، بر اساس همان که 
در زندگی عادی به اسباب هم ما  پسدگی عادی تمسک کن، به همین اسباب ظاهری در زن

بدانیم و بدان  اثرآن را منشأ کنیم اما از باب انجام وظیفه نه از این جهت که ظاهری تمسک می
 .یمداشته باشاعتماد 

بدون اذن الهی خورم در سلامتی من که این غذایی که میباور داشته باشد در قلبش باید مؤمن 
خداوند ما را در این زندگی عادی به جریان بر  چون مال خدا است. ولی اثرندارد. ی اثرهیچ 

تواند غذا واجب شرعی است که غذا بخورد، نمی مؤمن، بر موظف کرده است طبق اسباب
دهد. خداوند متعال ما را نخورد و رو به مرگ باشد و بگوید خدا اگر بخواهد من را شفا می

شویم به طبیب مراجعه کنیم، حفظ ندگی ظاهری وقتی مریض میموظف کرده شرعا در این ز
شود که . بر ما شرعا واجب میاست انجام مقدماتش را هم واجب کرده و صحت را واجب کرده

 به طبیب مراجعه کنیم.

خداوند بر ما حرام کرده سوار ماشینی بشویم که ترمز ندارد و در معرض خطر جانی یا خطر 
بروم به تهران ترمز از اینجا با ماشین بیاگر . لذا اگر کسی بپرسد یمجسمی شدیدی قرار بگیر

فرماید شرعا حرام است، چون خودت را در معرض یک فقیه می حکمش چیست؟ مسلماا  شرعاا 
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ا ، بر طبق اسباب عمل کنی تلف قرار دادی. یعنی در مقام عمل وظیفه داری در مقام قلب أم 
 . است از خداوند و تکیه نکردن به اسباب راثدیدن وظیفه چطور؟ در مقام قلب 

زندگی فعلی ما تغییر و تفاوتی حاصل  درنگاه را داشتیم، آیا است که اگر این این سؤال مهم حالا 
ل فقط قلبی است شود؟شود یا تفاوتی حاصل نمیمی  عملی هم دارد؟ اثریا  یعنی آیا توک 

غلط است، اما اگر انسان توکل هم بله، توکل یک صفت قلبی است و ترک اسباب  :گویندمی
کند؟ عنایت کند. کجا تغییر میمقداری تغییر می ت، عملا در مقام عمل رفتارهایشقلبی داش

ای تعیین کرده و ما این وظیفه را خبر داریم، بفرمایید. جاهایی که شریعت برای ما یک وظیفه
آدم با  ،کنیمفرار می وظیفهولی ما بخاطر تکیه بر اسباب از  ،ا استحبابیحال وظیفه وجوبی ی

 کند.توکل اینطور جاها از کار فرار نمی

ل -، غذا نمیدرود تفاوتش این نیست که دکتر نمینینجا بین ما زندگی کااگر  یک انسان متوک 

ز باب وظیفه اسباب و علل ها ابقیه انسانبلکه او مانند . دکنترمز استفاده می، ماشین بیدخور
  کجا؟کند. مثلا هایی تفاوت پیدا میدهد. اما در بزنگاهرا انجام می

گوییم می لساناا  است و البته کنیم رزق و روزی دست که دست اسباب ظاهریمثلا ما فکر می
دانیم جایی که میدر باور نداریم. بعد عملا  ، ولیکن قلباا الله هو الرزاق انّ رازق خدا است. 

 یا طرف ،یزی وظیفه شرعی ما هست، وظیفه وجوبی یا استحبابی، چون تکیه بر اسباب داریمچ
 ترسیم.رویم یا مینمی آن عمل

إِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اگر شرایط ازدواج در تو فراهم شد، ازدواج کن،  خداوند به ما فرموده مثلاا 
هُ مِن فَضلِهِ  کند، ما این را نیاز میها را از فضل خودش بیاگر که فقیر باشند، خداوند آن .اللَّ
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ا مستحب یفرمایند ازدواج بر تو واجب یم می شنیدیم، از نظر شرعی هم پیش هر مجتهدی برو
 گوید پول ندارم.شوی؟ میچرا داماد نمی یمگویمیحال به جوان است، 

دهد، وقتی ون آدم متوکل کار را از باب وظیفه انجام میدیدن. چ اثراین یعنی غیر خدا را منشاء 
رود می همان کار دنبالداند، راحت  نمی اثر شأاش است اسباب را که منفهمید یک چیزی وظیفه

 .، من باید وظیفه ام را انجام دهمبه من ربطی نداردگیرد و می گوید و نتیجه هم می

هُ مِن فَضلِهِ إِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِ خداوند فرموده   یپولگوید خدا گفته، ولی ما هیچ می هِمُ اللَّ
کند که خدا ممکن باور نمی و دانداین یعنی چه؟ یعنی اسباب و علل را از خدا نمی .نداریم

در غیر این ولی  کنیمبقیه را توکل می. اگر وامی پیدا شود، از هر راهی روزی را برساند است
 صورت توکل ندارد.

م و قطعی است کهاما  ل برایش این مسل  نشود، پدرش کمک  یا وام پیدا بشوداگر  انسان دارای توک 
برای تو هم که مساوی است و  اش در دستگاه خدانشود، همهیا نکند، کار پیدا بشود یا  بکند

استثناء و  به خصوص برای فقرا دستور ازدواج داده استهم خدا که ازدواج کنی و  مستحب است
 .باید بروی و ازدواج کنی پس، اردهم ند

آدم خیلی هم اگر  حال ما حرفش را می زنیم ولی در مقام عمل تا حقیقت توکل نباشد باز هم
چون  و نگران است؛ لرزدخواهد برود ته دلش میهمت کند و با خودش کار کند، آخر که می

 داند.می اثررا منشاء  اسباب

مان گوید نه، ما وضع مالیاست، میکم فرزندی ما مبتلا به گویند فرزند بیاور. جامعه به ما می
آید، به مقدار خودش، آن گوییم خدا ضمانت کرده هر فرزندی که به وجود میخوب نیست. می
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مان گوید نه، ما وضع مالیدهد. میرسد و برکت میمقداری که سهمش از روزی است، به او می
گوییم توکل، توکل، اینجا جای توکل د. هر چه میخورخوب نیست، این حرف ها بدرد ما نمی

 .، کسی قبول نمی کنداست، یعنی جای ترک اسباب است

که خدا امر به تمسک به اسباب نکرده، در دستگاه توکل هر کجا است  جای ترک اسباب جایی
آنجا که فرموده به اسباب تمسک و که خدا امر کرده به اسباب تمسک کن، آدم باید تمسک کند، 

نکن، باید اسباب را بگذارد کنار. مثلا خداوند متعال فرموده به پدر و مادر خدمت کن، از آن 
خواهد درس بخواند، از میطرف فرموده درس هم بخوان. انسان گاهی مواقع به خاطر اینکه 

کند. کم میحتی در حد واجب و مطلوب شرعی ها خدمت به پدر و مادر یا خشنود کردن آن
اش س دارم، باید با سواد بشوم، باید تحصیلات عالی پیدا بکنم. این حرف ریشهن درمگوید می

 کجا است؟

با اینکه  شود،ا سواد میکند اگر برود سر کلاس باش این است که توکل ندارد. فکر میریشه
با یکدیگر  سواد شدن دقیقاا یا نخواند، در با نرود، بخواند مومن باید باور کند برود سر کلاس یا

از باب وظیفه سر کلاس می رود، پیش مؤمن  ساوی است. حتی یک ذره کم و زیاد هم ندارد. م
مان را انجام دادیم، گوید خدایا ما وظیفهمی وکند، مطالعه میکند، مطالعه میکند، مباحثه می

-فرستی، اگر صلاح ندانستی نمیاست، اگر صلاح دانستی میو رزق هم یک روزی  حالا علم

 و زیادش دست خودت است.فرستی، کم 

یک جایی اگر خدا رضایتش بر این است من از درسم بزنم و بروم خدمت پدر و مادرم بکنم، 
علم را روزی آدم  ر و مادراگر اسباب و علل دست خدا است، خدا در همان خدمت به پد

است. شود. شوخی هم نیست، واقعیت شود، با سواد میخوابد، صبح بلند میکند، شب میمی
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خواند، درسش بدرس  و کنداشد، اگر نرود خدمت پدر و مادرش اگر اسباب و علل دست خدا ب
 گیرد. خواند، اما چیزی یاد نمیکند. مدام میبرکت نمی

 گویند واجب است بروی جهاددر میدان جنگ است. در میدان جنگ یک موقع میمثال دیگر 
اینجا، اینطوری است،  !نهو بگوید اب کند، کتو حمله کنی. حالا انسان اگر بشیند حساب  و

اینجا جای توکل کردن است، یعنی گفتند اینجا دیگر به  و ... صحیح نیست. آنجا اینطوری
 اسباب تکیه نکن، برو.

-میر المومنین هست که وقتی حضرت مید بن حنفیه با حضرت أدر حکایت جناب محم  

هَ جُمْجُمَتَكَ، جمجمهخواستند محمد بن حنفیه را بفرستند برای جنگ فر ات را مودند  أَعِرِ اللَّ
رْضِ  امانت بسپار دست خدا.

َ
ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَی الْقَوْمِ نگاهت را بینداز ته لشکر و تِدْ فِي الْأ

شود؟ معنا ندارد از خودمان بپرسیم چه میقَدَمَكَ پایت را مثل میخ بکوب زمین. اینجا دیگر 
خواهد ات را بده دست خدا و برو دیگر. حالا میاینجا دیگر جمجمه ؟انممنمی مانم یازنده می
 ات بماند یا نماند.. خدا خواست جمجمهبمیری، یا یزنده بمان

پس مسئله اول این شد که توکل کردن یک صفت قلبی است، یک حالت ادراکی است که انسان 
اعتنا برایش قائل نشود، در مقام عمل  نبیند و اثرهمه آثار را از خدا ببنید و غیر خدا را منشاء 

که اسباب وظیفه اش این است آن جاییاش نه ترک اسباب است، نه تمسک به اسباب. ثمرهثمره
است، به اسباب از باب وظیفه تمسک کند، مازادش را چکار کند؟ مازادش را به خداوند بسپارد. 

 این یک ثمره عملی.

 به خدا ثمره دوم: امید همیشگى
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گاه دوم این است که انسان وقتی توکل پیدا کرد، همیشه حالت رجا دارد؛ یعنی مومن هیچثمره 
کند راهش بسته شد، اگر شود که فکر میناامید نخواهد شد، چرا؟ چون انسان وقتی ناامید می

از  ی کهاسبابتکیه کرده بر امیدی آمد، باید بفهمد که تکیه کرده بر غیر خدا، موقعی در قلبش نا
باز  خداوند کند، چون همیشه دسترفته و نا امید شده. و گرنه کسی که تکیه به خدا می دست

مومن حالت رجا، حالت در است، همیشه امیدوار است، این یکی از علامات مومن است. 
 رود.دائمی است. هیچ وقت این رجا از بین نمی

شود. یعنی کم و زیاد هم نمی ند از آثار توکل این است که مومن رجاءشه اگفت بالاتر از این،
درون در ، چه اسباب ظاهری فراهم باشد چه نشود، یک ذره سفر برودمثلا  می خواهدواقعا اگر 

 شود.امیدش کم و زیاد نمی

دور تا دورش را بتُن بگیرند، به او بگویند چقدر  کنند و اگر یک مومن را درون یک چهار دیواری
گوید که همان مقدار امیدوار هستم که ات باشی؟ میدهامیدواری یک لحظه دیگر پیش خانوا

کند؛ چون اگر کار دست خدا است، این ور تا دورش باز بود. نباید فرقی باین چهاردیواری د
روم، اراده کند در هم دیوار بود و نبودش تاثیری ندارد. خدا اراده کند این دیوار هم باشد من می

 باور کند.روم. باید این را باز باشد من نمی

تکیه نکن.  اسبابفرماید شما در زندگی به . میمطالب مکرر آمده استمین هدر روایات ما 
مقدمات این بدون از روایات بعضی )حتی در بعضی روایات تعبیر عجیبی دارد، دقت بفرمایید، 

بدان ا ، چیزهایی که شمکُن لِما لا تَرجُوا اَرجى مما تَرجُوا :فرماید. می(معنا استعلمی بی
 به آن امید داری.چیزهائی که امید نداری به آن بیشتر امید داشته باش از 
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ها بیشتر ، به آنریبه چیزهایی که امید ندا می گوئیدشما  که چه دینی استاین اگر یکی بگوید 
 هایی که امید داری؟ چرا اینطوری است؟نآامید داشته باش از 

ا  انسان یکی از تفاسیرش این است که ا  کلا  از اسباب نا  نباید به اسباب امید داشته باشد، باید کلا 
شود. فقط مسئله اینجا است ها صادر نمیاز آنمستقلاا ی اثراند، هیچ امید باشد، چون هیچ کاره

تکیه ما و کنیم، ها تکیه میآید، به آنپیش میکه چیزهایی که امیدوار کننده است، که ما وقتی 
مان می افتد تازه تکیهاتفاق میچیزهایی که امیدوار کننده نیست، و وقتی شود، از خدا قطع می

باید آن جاهایی  لذا این انسانشویم. افتد به همان جایی که باید باشد، یعنی به خدا امیدوار می
کند که چون تازه آن امیدوار کننده اصلی را پیدا می ؛که امیدوار کننده نیست بیشتر امیدوار باشد

 است. خداوند

ا و همیشه در اوج  کندکه همیشه با خدا است، بود و نبود اسباب برایش فرقی نمی کسی آن ام 
 «ما ترجو»که مثل بنده به شرک دچار است، آن جاهایی که  انسانیآن  ولی، امیدواری است

امیدوار آن چیزهایی که و در مقابل نسبت به ای نیستند، ها کارهدارد، نباید امیدوار باشد، چون آن
شود کند و امیدوار میقطع امید میاسباب باید بیشتر امیدوار باشد، چون آنجا از ، کننده نیستند

دهد. نشان میقدرت و احاطه خود را آید وسط و در عالم خدای حقیقی میو به خدای حقیقی، 
 من نا امیدی نیست.مؤثمرات توکل این است که در کار پس یکی از 

 عمل بر توکل امید همیشگى و ترک

مؤمن نسبت به امر آخرت نیز هیچ وقت و فروعات مهم این بحث این است که یکی از ثمرات 
ناامید نباید بشود و امیدش هم نباید کم وزیاد شود. همیشه باید توکلش بر خداوند باشد، و بر 

 اعمالش تکیه نکند.
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تر این است که انسان به عالیگفتیم. یک مرحله تا الان داشتیم توکل در اسباب خارجی را می
تکیه نداشته باشد، چون یکی از آفات مومنین این است که تکیه بر اعمالشان دارند. نیز عملش 

 سر وقت همه را سر وقت خواندم و شب نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا،مثلا بنده اگر الان 
و قرآن و انجام شد وقت  سردر خوابیدم و سحر بیدار شدم و نماز شب خواندم و باز نماز بعدی 

کنم که میهایم را خوب خواندم، در خودم احساس حرم و عبادت و اخلاقم خوب بود و درس
و امیدست که کم کم اصلاح  مشوارم آدم خوبی میدله خدا یک رحمتی به من کرده که الحمدل

 م،خوانبدیر  و نماز صبح میزد و سحر بیدار نشوبرفردا همه زندگی به هم  شوم. حال اگر ناگهان
-مان خراب است و به جایی نمیما که وضع م:گویدهد و میدست می منحالت نا امیدی به 

 رسیم.

-خواهد به جایی برسد با اعمالش میکند اگر میفکر می چون انسانافتد؟ چرا این اتفاق می

دیده  اثر أچون اعمالش را منش ؛دیده اثر أدیده؟ اعمالش را منش اثر أرسد. در واقع چه چیز را منش
نشاط  و شودکند، امیدوار میشود، وقتی عمل میرود امیدش کم میوقتی عمل از دست می

 کند.پیدا می

ت  الَل علامةُ زَّ الیَأس عندَ ال در کلمات بزرگان هست که  علَی العَمل، کسی که وقتی پایش لِ کالِاِ
 .است که تکیه بر عملش کرده بوده شود، این نشانه این استلغزد، نا امید میمی

کنی، این فرماید این اعمالی که تو می، خدا میقضیه به طور دیگری استدر دستگاه خدا ولی 
برد، ها به قدر سر سوزن تو را بالا نمیکنی، اینحرم رفتن و درس خواندن و هر کار خیری که می

برد چه کسی است؟ خود خدا است، می ای نیستند، آن کسی که تو را بالاکارهدر عالم ها این
برم را هم می «بن یزید ریاحی حر»گوید من اگر خواستم ببرم برد، میکشاند و میخودش می
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جلوی سیدالشهدا هم بایستد و شمشیر هم بکشد و لشکر مقابل هم باشد، اهل و عیال  حتی اگر
ببرد به طرفة العینی او را زیر و رو  را هم به ناراحتی بیندازد، خدا اگر بخواهد این را ءسیدالشهدا

رسد به آن مقاماتی که به او غبطه میء علیه السلام و شود از اصحاب سیدالشهداکند و میمی
اگر نخواهد ببرد تو بلعم باعورا باش، باش که باش، عابد و زاهد و چه و چه، به  ولی د.نبخور

و به سوی نور می کشاند برد میبالا که  آنی .ته جهنم، می رود کندطرفة العینی خدا رهایش می
ور؛ خداوند استدرواقع  لُماتِ إِلَى النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ  .اللَّ

ن چکار کنم؟ می پرسیم ماند. هیچ کارهبدون اذن الله اند؟ این اعمال این اعمال چه کاره پس
ات را انجام بدهی، تو باید بندگی تو باید وظیفهخداوند می فرماید: ندهم؟ بدهم یا عمل را انجام 

روی. بعد از نماز بکنی، ولی کار دست من است، اگر نماز خواندی فکر نکن با این نماز بالا می
باید بگو خدایا شکر! اگر مصلحتت بود، اگر حکمتت تعلق گرفته بود و خواستی منت بگذاری 

مصلحت  همکنیم. اگر می  گداییما  و البته طلبی هم نداریم، یک کنبر ما، ما را به خودت نزد
 بری.نمی نبود

مومن باید  گویندخدا امیدوار باشی. لذا می وقتی هم نماز نخواندی، باز هم باید همانقدر به
ما چون امیدمان به خودمان ولی همیشه از خودش ناامید باشد و به خدا همیشه امیدوار باشد، 

و وقتی شود، کنیم یک ذره انگار حالمان خوب میکنیم احساس میکار خوب میاست، وقتی 
 .کار بد می کنیم کمی ناامید میشویم

حالی رسیدم که از  به، خدایا قَدْ نَزَلْتُ مَنْزِلَةَ الْیِْسِینَ مِنْ خَیْرِي :خوانیمدر دعای ابوحمزه می
وَ مَا قَدْرُ  :فرمایدمیدر فراز دیگری آید. یدانم از خودم کاری بر نم خیر خودم ناامید هستم، می

عْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا کَرَمَكَ بَلْ کَیْفَ یَضِیقُ عَلَى 
َ
عْمَالِنَا فِي جَنْبِ نِعَمِكَ وَ کَیْفَ نَسْتَکْثِرُ أ

َ
أ
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و چه قیمتی از طرفی می فرماید اعمال ما در کنار نعمتهای ت ؛ الْمُذْنِبِینَ مَا وَسِعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِك
دارد و از طرفی می فرماید اگر گنهاکار هستم رحمت تو باز هم وسیع است و گنهکاران را هم 

 در بر می گیرد.

قَ عَلَيَّ بِعَفْوِكمی فرماید: یا   نَا یَا رَبِّ وَ مَا خَطَرِي هَبْنِي بِفَضْلِكَ وَ تَصَدَّ
َ
، من چه هستم؟ مَا أ

وسیله عملم به طرف تو تقرب بجویم، اگر خواستی تو منت من چه عملی دارم که بخواهم به 
کند که بگوید خرید و فروش نمیخدا با کسی  بخشی.سطۀ فضلت به من میو به وا گذاریمی

ل است.. خدا هر چه بدهد بگیر عوضشدر را نعمت این  ،تو یک نماز آوردی حضرت  تفض 
اد در دعای دیگر می لٌ، وَ کُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدَاءٌ جَمِیعُ إِحْسَ فرمایند: امام سج   ؛ خداوندانِكَ تَفَضُّ

 دهد.دهد مادی و معنوی، مفت و مجانی میهر چه نعمت می

 رحمه الله:حافظ خواجه به قول 

که خواجه خود روش بنده پروری    تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن 
 داند

خوانیم، گیریم، نماز نمیداریم، روزه نمیشود بگوید ما دیگر توکل باید بندگی کند، نمی انسان
عملش بداند این شرک خداوند بداند و اگر از را از ش اثرشود. بنده باید بندگی کند، اما این نمی

جَاةِ مِنْ حضرت امام سجاد علیه السلام در فراز دیگری می فرمایند:   است؛ کِلُ فِي النَّ لَسْنَا نَتَّ
عْمَالِنَا 

َ
در نجات از عذاب بر اعمالمان تکیه نمی کنیم، بر فضل و ؛ بَلْ بِفَضْلِكعِقَابِكَ عَلَى أ

 احسان تو تکیه و امید داریم.

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست 
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ه باشد که باید واقعا اینقدر خدا را باور داشتتکیه کند این است بر تقوا و دانش معنای اینکه: نباید 
که اگر لغزید و بزرگترین گناهان را هم در عالم کرد، باز هم همان قدر به خدا امیدوار باشد که 

، چون قبلش هم واقعا دست خالی بود، بعدش هم امید داشت قبل از اینکه این کارها را بکند
عدش هم خدا واقعا دریای رحمت واقعا دست خالی است و قبلش هم خدا دریای رحمت بود، ب

تِي وَ جَلَالِي در حدیث قدسی آمده: است. مَلَ  -وَ عِزَّ
َ
عَنَّ أ قَطِّ

ُ
یَاس آمِلٍ  کُلِ  لََ لَ غَیْرِي بِالِْْ مَّ

َ
؛ أ

ت و جلالم امید هر کس به غیر من امیدی داشته باشد را از بین خداوند می فرماید: قسم به عز 
ر بودن انسان به اعمالش هم میشود. کنم. این روایات شامل امیدوابرده و به ناامیدی تبدیل می

 مؤمن باید امیدش در همه جهات فقط به خداوند باشد.

اش هم با اند مومن همیشه امیدوار است، امیدواریلذا یکی از ثمرات توکل این است که گفته
کم و زیاد  -که یکی از اسباب ظاهری همین اعمال انسان است -بود و نبود اسباب ظاهری

 رسد که بخواهد نا امید بشود. همیشه به خداوند متعال امیدوار است. شود، چه بنمی

 ترس از خدا :مسوّ ثمره 

دقیقا نقطه خوف است، همانطوری که مومن به غیر خدا امید نباید داشته  امید در طرف مقابل
ترسد. ترسد و از غیر خدا نمیباشد، از غیر خدا هم نباید بترسد. یعنی مومن همیشه از خدا می

در او بدون اذن خدا ها هیچ تاثیری داند اینترین چیزها هم اتفاق بیفتد، چون مییعنی ترسناک
شرایط عادی اگر ندارند یک ذره در قلبش خوف نباید راه پیدا بکند. بر خلاف امثال حقیر که 

حالت ترس  و شودایجاد میقلبمان شرایط عادی نباشد اضطراب در  و اگر باشد، آرامش داریم،
 آید.ه وجود میب
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حرف است.  مطلب و دوترس نباید داشته باشد. دو ولی را انجام دهد، وظیفه اش انسان باید 
تیر بیاید، برای من اهمیت ندارد که بگوید و آید، صاف بنشیند تیر میوقتی گویند مومن نمی

اگر با این فکر کنار برود خواهد کنار اش را انجام بدهد. اما از جلوی تیر که میوظیفهمؤمن باید 
کشد، این فکر غلط است. باید باور کند خدا بخواهد تیر ما را میوقتی به ما بخورد که تیر برود 
باب وظیفه و عمل به دستور ؛ ولیکن باید از می میریم نخواهد بدون تیر همو اگر هم کشد، نمی

 .برودجلوی تیر کنار الهی از 

ضی )رض سته بودند، شنیدید که مرحوم آیه الله قا ش شان ن شاگردان و وان الله علیه( یک موقع با 
ست توحید افعالی یک گوشیه)، را توضییح می فرمودندبحث توحید افعالی  اش همین بحثی ا

ست.که داریم با هم مرور می ست خدا ا ضرت علامه طباطبائی قدس  (کنیم که همه چیز د ح
سته بودیم، » فرمایند:میسره  ش شروع یك روز در داخل حجره ن سته و  ش ضی هم ن مرحوم قا

و  . ایشییان گرم سییخن گفتن درباره توحید افعالیکردند بصییحبت کردن درباره توحید افعالی
توجیه کردن آن بودند که در این اثناء مثل اینکه سییقف آمد پائین؛ یك طرف اطاق راه بخاری 

ی شییروع کرد به ریختن، و سییر و صییدا و  گرد و غبار فضییای بود، از آنجا مثل صییدای هار  هار 
 حجره را گرفت.

جماعت شاگردان و آقایان همه برخاستند و من هم برخاستم، و رفتیم تا دم حجره که رسیدیم 
زدند. در اینحال معلوم دیدم شاگردان دم در ازدحام کرده و برای بیرون رفتن همدیگر را عقب می

یم؛ همه در سر جاهای شد که اینجورها نیست، و سقف خراب نشده است؛ برگشتیم و نشست
خود نشستیم؛ و مرحوم آقا هم )قاضی( هیچ حرکتی نکرده و بر سر جای خود نشسته بودند، و 
ین توحید افعالی! همه  فاقاا آن خرابی از بالا سر ایشان شروع شد. آقا فرمود: بیائید ای مُوحد  ات 
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تی نشست ل ماندند که چه جواب گویند؟ مد  یم، و ایشان نیز دنبال شاگردان منفعل شدند، و معط 
 فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی بپایان رساندند.

آنروز چون مرحوم آقا در این باره مذاکره داشتند، و این امتحان درباره همین موضوع پیش آمد، 
بعداا چون تحقیق بعمل آمد معلوم شد که این مدرسه مت صل است بمدرسه دیگر، بطوریکه 

مدرسه تقریباا مت صل و جفت اطاقهای آن مدرسه بود، و بین اطاق این مدرسه و های این اطاق
آن مدرسه فقط یك دیواری در بین فاصله بود. قرینه اطاقی که ما در آن نشسته بودیم، در آن 
مدرسه، سقف بخاریش ریخته بود و خراب شده بود. و چون اطاق این مدرسه از راه بخاری به 

راه داشت لذا این سر و صدا پیدا شد، و این گرد و غبار از محل  بخاری بخاری اطاق آن مدرسه 
 (319)مهر تابان، ص« وارد اطاق شد.

ساین   ه که فرمودند: فرمایش مرحوم آیةالله قاضی قد  ین توحید افعالی! »سر   «بیائید ای مُوحد 
دانستند می و شتندیعنی اگر صدا آمد ما تکان نخوریم؟ مرحوم قاضی که احاطه داآیا یعنی چه؟ 

اما بنده و شما اگر صدای  ای هم در جابجا شدن و خارج شدن ندارند؛وظیفهچه خبر است، 
باید فرار  از باب وظیفهولی نیست،  یشکو باید فرار بکنیم، چرا! ریختن دیوار آمد فرار نکنیم؟ 

نباید بترسیم و از نظر در دلمان کنم، اما ، یعنی خدایا چون شرعاا موظفم فرار کنم، فرار میکنیم
روحی مضطرب شویم. )البته ترسی که از سنخ رفتار و اقتضاء بشریت هم طبیعی است و عیبی 

توحید افعالی درس این ترس با بیاید.( در دلمان ندارد ولی ترسی که محصول ادراک است نباید 
 یم.کنسازگار نیست. یعنی باید در کمال آرامش فرار فرمودند میکه مرحوم قاضی 
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ی است و البته آنجایی که خدا ر حالت قلبدر آن رفتار نیست، دمن ؤغیر م ؤمن ازعلامت م
کسی که توکل کند و مردی میپایماند و بایست، آن کسی که توکل دارد میتوق ف کن و  فرموده

 تواند استقامت بکند، چون ترس در وجودش هست.آورد و نمیندارد، طاقت نمی

لا خداوند فرموده:
َ
هِ تَطْمَئِنُ أ آرامش پیدا  ،یاد خدابا گویند انسان وقتی میالْقُلُوبُ؛   بِذِکْرِ اللَّ

و  شتهعالم احاطه دارد و با همه چیز معیت دا بهیاد همان حقیقتی که  ،«الله»کند، یعنی یاد می
با گفتن همه امور در دست اوست و انسان فقر محض و احتیاج محض نسبت به او است. و گرنه 

انسان  (.لفظ الله یک برکت و نورانیتی دارد )گرچه شودنمی الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُ به تنهائی لفظ الله 
شود، حاصل می الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُ هر چه الله را به الله بودنش بشناسد و یاد کند به همان میزان 

وجودی در عرض موجودات خدا را مو اگر الله را به الوهیت مطلقه و ربوبیت مطلقه تصور نکند، 
و اگر الله را به شکل  شودقلبش کم میاطمینان به همان درصد هم  ،شراکتبه نحو دیگر بداند، 

. شما قرآن را ورق بزنید از اول تا یابدصحیح شناخت و باور داشت دیگر باید آرامش مطلق می
، به اسباب تکیه گوید همه چیز دست خدا استآخرش توحید افعالی است، مدام به انسان می

 کنیم.ما باور نمینکن، ولی 

 :تغییر روش در تمسک به اسبابچهارم ثمره

 تحصیل کردناسباب دست خداوند است، در فهمید انسان وقتی  این است که آخرین ثمره
حالت بیند، مثل شفا را از دکتر میانسان شود؛ مثلا وقتی عوض می مطلوب و مقصد روشش

نزد طبیب رود اگر جواب نگرفت می و رودمینزد طبیب شود اول مریض می ، وقتیمتعارف
رود که گیرد و حرم میکند و روضه میو آخر که درها بسته شد، نذر میهمینطور  بعدی، و

 مان کردند.مریض داریم و همه جواب
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-شود، اول به خدا میاما کسی که توکل دارد سیرش برعکس است، همان اول که مریض می

امور در عالم همه ، خدایا شفا که از تو است، خودت شفا بده. إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ وَ گوید، 
داند و میم، رون از باب وظیفه دکتر هم میالبته م و خودت تدبیر کنپس لطفاا ست، تودست 

یب مجرایی است که خدا در عالم برای انجام وظیفه بندگانش قرار داده، ولیکن علیت و بط
 مال کس دیگری است.قیقی حسببیت 

، مدام سعی تحصیل علم کندخواهد داند و میگذار میاثربه همین منوال انسان وقتی اسباب را 
می کند درس بخواند و با سواد شود، اما اگر دانست امر دست خدا است، درس را از باب وظیفه 

هُمَّ  یارَبِّ زِدنى عِلمَاً کند خدایا به من علم را روزی کن، خواند، اما قبل از درس دعا میمی اللَّ
عْطِنِي بَصِیرَةً فِي دِینِكَ وَ فَهْماً فِي حُکْمِكَ وَ فِقْهاً فِي عِلْمِك

َ
 .أ

اش را هم که درس و وظیفهاست.  خداوندداند سبب اصلی میو کند، دعایش را میانسان 
گوید خدایا از باب انجام وظیفه چون من شرعا موظفم این میدهد و خواندن است انجام می

نشینم و خوب هم درس می روم سرساعت هم اولین نفر میاسباب ظاهری را رعایت کنم سر 
 شود.دانم این کار موجب علم و دانش نمی. اما مینمکمطالعه می

کار را از کجا شروع و که اول به چه کسی تکیه کنددارد  اثرهم در نوع تعامل انسان توکل پس 
. اگر انسان واقعا برای علمش و شفایش به خدا تکیه کرد و بعد سراغ اسباب رفت خیلی نماید

با سواد که کند که دعا می یمنواقعا آن مؤگیرند. نمیدیگر گیرد که افراد هایی میمواقع نتیجه
منی است ؤبیشتر از ماش رشد علمی خواند یقیناا خواهد و درسش را هم میشود، و از خدا می

 که فقط درس و تلاش و پشتکار دارد.
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از باب وظیفه نسخه و است، چنین اش این اعتقاد قلبیو داند، طبیبی که شفا را از خدا می
به قول مردم  اش متفاوت است ونسخه اثر، «هو الشافی»اش نوشته و بالای نسخهنویسدمی
ای است شفا دارد، یک بخشش مربوط به تکیه دست فلانی شفا دارد. این دستش که :گویندمی

نجام وظیفه از باب ااز آن بعد و داند، کار را از خدا می و که این طبیب در قلبش به خدا دارد
 نویسد.نسخه را هم می

 خلاصه نکات

اینکه توکل یک صفت قلبی است، یعنی اعتقاد قلبی که در دل نشسته باشد به اینکه  پس خلاصه
ایجادش در  از خدا است. این مسئله قلبی است. هااثرنیست و همه  اثر أمنشمستقلاا غیر خدا 

تذکر بدهد، به قلبش انسان بداند، دوم  علمیرا از جهات قلب چند مرحله داشت؛ اول مسئله 
 سوم بر طبقش رفتار کند. 

 و ثمره آن:

؛ راه را از آن ببیند اثرد و تمسک نمایبه اسباب  کند وترک اول این است که نه اسباب را مطلقاا 
را  آن مازادو که وظیفه شرعی است به آن تمسک کند، را صحیحش این است که انسان اسبابی 

 را از خدا ببیند. اثررها کند. و در همه حالات هم 

م این   از اسباب ناامید. و همیشه به خدا امیدوار است و شودکه انسان رجائش کم و زیاد نمیدو 

 مومن همیشه خوفش از خدا است و از اسباب هم هیچ خوفی ندارد.م اینکه سو  



32 

 

کند و بعد اسباب را از سر وظیفه ینکه در نحوه تعاملش در همه امور اول به خدا تکیه میاچهارم 
نه اینکه هر وقت دستش از اسباب کوتاه شد، تازه به طرف خداوند متعال رو  ،دهدانجام می

 بیاورد.

هم.علی محمد و  اللهم صل  آل محمد و عجل فرجهم و العن عدو 


